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احمـــد محمدتبریـــزی / مـــا پـــس از فقـــدان عزیزان‌مـــان و گذراندن دوره ســـوگ، دیگر آن آدم‌های ســـابق نمی‌شـــویم. چیزی در درون‌مان گم می‌شـــود و مـــا را از دیگر 
آدم‌ها جدا می‌کند. بســـیاری از کســـانی که تجربه ســـوگ عزیزی را داشـــته‌اند، این تجربیات را از ســـر گذرانده‌اند. حالا هرچقدر این ســـوگ ناگهانی‌تر باشـــد، شـــدت 
شـــوکی که به فرد وارد می‌شـــود، بیشـــتر اســـت. فیلم »ســـرزمین« )Land( بر پایه همین تجربه مشـــترک آدمی ســـاخته شـــده اســـت و داســـتان زنی را روایت می‌کند 

کـــه در چشـــم برهـــم زدنی تمـــام خانواده‌اش را از دســـت می‌دهد و خـــودش را تنها در دنیایی شـــلوغ می‌بیند.

»سرزمین« فیلمی درباره فقدان،‌سوگ و بازگشتی دوباره به زندگی

همـــــه مــــادر‌دردی‌که می‌کشیم

تنها در بیکرانگی طبیعت
در چنـــد ســـال اخیـــر، فیلمســـازان علاقـــه بیشـــتری به 
پرداختن به ســـوژه‌ها‌یی مثل ســـوگ، فقـــدان و واکنش 
آدم‌هـــا در برابـــر آن نشـــان داده‌انـــد. پرداختن به چنین 
ســـوژه‌ای نشـــان می‌دهد، آدم‌ها در دنیای جدید بیشتر 
بـــا عواقـــب و عوارض ســـوگ و فقدان روبه‌رو هســـتند و 
بـــه این ســـادگی نمی‌تواننـــد از پیچ و خم‌هـــای این درد 

عظیم عبـــور کنند.
در »ســـرزمین« ما با زنی میانســـال روبه‌رو هســـتیم که 
ســـوگوار نزدیک‌تریـــن آدم‌های خانواده‌اش اســـت. زنی 
بـــه نـــام آیـــدی، تنها در شـــهر، بـــا غمی بزرگ بـــر قلب و 
روحـــش. تـــا میانه‌هـــای فیلم دقیقـــاً نمی‌دانیـــم چه بر 
ســـر خانـــواده آیدی آمده اســـت و فقـــط می‌دانیم که او 
داغـــدار اســـت و هنوز نتوانســـته با غم از دســـت دادن 

عزیزانش کنـــار بیاید.
کارگـــردان تـــا انتهـــای فیلـــم نخواســـته اطلاع زیـــادی از 
زندگی آیدی به ما بدهد. این ایده‌ای از ســـوی فیلمساز 
بوده تا ما را، بدون اطلاع زیاد از سرگذشـــت شخصیت 
اصلی فیلم، با او در طبیعت پهناور و بیکران کوهستان 
رهـــا کنـــد و اجـــازه بدهـــد تـــا در طـــول ایـــن همراهی با 

داســـتان زندگی آیدی آشـــنا شویم.
آیدی برای پشـــت ســـر گذاشـــتن غمی که در دل دارد، 
تصمیـــم می‌گیرد از آدم‌ها و شـــهر فاصلـــه بگیرد و تک 
و تنهـــا به کلبـــه‌ای دور‌افتاده در طبیعت بـــرود. او تلفن 
همراهـــش را دور می‌انـــدازد و می‌خواهـــد جایی باشـــد 
تا از کســـی خبری نداشـــته باشـــد. آیـــدی می‌خواهد در 
بی‌خبـــری از دنیـــای بیرون زندگـــی کند و کارگـــردان نیز 
بیننده را در این بی‌خبری می‌گذارد و تا زمانی که آیدی 
راز زندگی‌اش را فاش نمی‌کند، ما متوجه اتفاقات ناگوار 

پیش‌آمده برای او نمی‌شـــویم.

واقعیتی به نام تنهایی
»ســـرزمین« در شروع، دیالوگی کوبنده دارد که شاه‌بیت 
فیلـــم بـــه حســـاب می‌آیـــد: »همـــه مـــا در دردی کـــه 
می‌کشـــیم، تنهاییـــم...« آیـــدی با علـــم به ایـــن موضوع، 
می‌خواهـــد خودش به تنهایی بار غم‌هایـــش را به دوش 
بکشد. او می‌خواهد به دور از همه، سوگوار رنجی باشد 
کـــه بر جانش چنگ می‌زنـــد و او را از درون می‌خورد. اما 
بـــودن تک و تنها در طبیعت به این ســـادگی‌ها نیســـت، 
آن هـــم برای کســـی که تا به حـــال تجربه چنین زندگی‌ را 
نداشـــته اســـت. در کلبه چوبی میان کوه‌های عظیم، نه 
برقی هســـت و نـــه امکانات دیگری برای گـــذران زندگی. 
آیـــدی چالشـــی ســـخت پیـــش‌رو خواهـــد داشـــت و این 
موضـــوع را بـــا آمـــدن خرس‌هـــا و اولین زمســـتان، خیلی 
زود متوجـــه می‌شـــود. او حتـــی در بی‌غذایـــی و ســـرمای 
کشـــنده کوهســـتان تصمیم به خودکشـــی می‌گیرد ولی 
یـــاد حـــرف عزیزانش می‌افتـــد که زمانی بـــه او می‌گفتند 
نبایـــد به خـــودت صدمه بزنـــی. ماندن در زمســـتان‌های 
سخت کوهستان و محصور شدن میان برف و باد و سوزِ 
زمســـتانی، هر کسی را دیوانه می‌کند، بخصوص اگر زنی 
درمانده و شکســـت‌خورده باشی، طاقتت زودتر به پایان 
خواهد رســـید. بی‌غذایی و سرما توان را از آیدی می‌گیرد 
و او به طور معجزه‌آسایی پس از چند روز بیهوشی، زنده 
می‌مانـــد. شـــکارچی‌ بـــه نام میگل، بـــه طور اتفاقـــی وارد 
کلبـــه می‌شـــود و آیـــدی را بی‌هوش، کف کلبـــه می‌بیند. 
زن به کمک پرســـتار و میگل، رفته رفته، انرژی از دست 
رفته‌اش را پیدا می‌کند و دوســـتی‌اش با میگل، ســـرآغاز 

تـــازه‌ای برای زندگی‌اش می‌شـــود.

مواجه شدن با حقیقت
میگل، مردی میانســـال اســـت که همســـر 

و دختـــرش را در تصـــادف از دســـته داده اســـت و حالا 
در تنهایـــی، کوه‌هـــا و جنگل‌هـــا پناهـــش شـــده‌اند. او 
بـــدون چشمداشـــت بـــه آدم‌هـــا کمـــک می‌کنـــد. برای 
سرخپوستان دورافتاده از شهرها، آب آشامیدنی می‌برد 
و اطرافیانش را از بخشـــندگی‌اش بی‌نصیب نمی‌گذارد. 
پشـــت سر گذاشتن غم عمیق از دســـت دادن اعضای 
خانـــواده، تأثیـــر زیـــادی روی میگل گذاشـــته اســـت. او 
زمانی الکل زیاد می‌نوشیده و به خاطر مستی تصادف 
کـــرده و موجب مرگ همســـر و دخترش شـــده اســـت.

میـــگل و آیـــدی، بـــا سرنوشـــتی مشـــابه در نقطـــه‌ای از 
زندگـــی بـــه همدیگـــر رســـیده‌اند و این آشـــنایی، تجربه 
فوق‌العـــاده‌ای برای هر دو اســـت. میگل، آن ســـوگواری 
عظیم را پشـــت ســـر گذاشـــته و حالا با دنیای اطراف و 
آدم‌هایش به صلح رسیده ولی آیدی تازه اول راه است 

و نیاز بـــه کار کردن روی خـــودش دارد.
آیدی در حضور آدم‌ها بیشـــتر احساس تنهایی می‌کند 
و الان در طبیعـــت، دنیـــای پیرامونش را بهتر می‌فهمد. 
تنهایـــی ایـــن فرصـــت را بـــه آیـــدی داده تـــا بیشـــتر بـــه 
خودش، غمش و روزگاری که پشـــت ســـر گذاشته فکر 
کند. روانشناسان و مشاوران نتوانستند کمکی به بهتر 
شـــدن حال او بکنند و به همین دلیل خودش تصمیم 

گرفـــت، برای خودش کاری کند. در چنین مواقعی، کجا 
بهتـــر از طبیعـــت می‌تواند آدمـــی را از هیاهو و تشـــتت 
دور کنـــد و بـــه وحدت برســـاند. آدم در طبیعت به ذات 
اصلـــی خودش نزدیک‌تر می‌شـــود و زندگی را با تلخی و 
شـــیرینی‌هایش عمیق‌تر درک می‌کند. آیـــدی غروب‌ها 
نظاره‌گر زیبایی‌ آسمان در کوهستان می‌شود و شب‌ها 
در تنهایـــی و ســـیاهی مطلـــق، بـــه چیـــزی جـــز صـــدای 

حیوانات گـــوش نمی‌کند.
آیـــدی پـــس از گذرانـــدن روزهایـــی ســـخت در طبیعت، 
کم‌کـــم یاد می‌گیرد با غمش کنار بیاید. او جســـارت باز 
کـــردن جعبه عکس‌هـــای خانوادگـــی‌اش را پیدا می‌کند 
و همینطور که اشـــک می‌ریزد عکس‌های پســـر، شوهر 
و خواهـــرش را نگاه می‌کند. مواجه شـــدن با واقعیت و 
پذیرفتن حقیقت، اولین و مهم‌ترین اصل برای رسیدن 
بـــه صلـــح درونـــی اســـت. آیـــدی بالاخـــره اولین قـــدم را 
برداشـــته و در حـــال کنار آمدن بـــا حقیقت تلخ و گزنده 

از دســـت دادن خانواده‌اش است.

فهمیدن راز بزرگ زندگی
پـــس از مدتـــی طولانـــی کـــه میگل بـــه آیدی ســـر نزده 
اســـت، او جســـارت بیـــرون آمدن از کلبه یـــا همان لاک 
تنهایـــی خودش را پیـــدا می‌کند و به شـــهر می‌آید. او از 
طریـــق پرســـتاری که نجاتـــش داده بود، خانـــه میگل را 
پیـــدا می‌کنـــد و به او ســـر می‌زند. او میگل را در بســـتر 
بیمـــاری و در حال مبارزه با ســـرطان نـــای می‌بیند. آنجا 
آیـــدی برای اولین بار جرأت گفتـــن راز تلخ زندگی‌اش را 
پیـــدا می‌کنـــد و می‌گوید که خانـــواده‌اش بـــر اثر حادثه 
تیرانـــدازی در ســـالن کنســـرت جان‌شـــان را از دســـت 
داده‌انـــد. بـــه زبـــان آوردن اتفاقـــات آن شـــب و مـــرور 
دوبـــاره‌اش، اتفـــاق مهمـــی بـــرای آیـــدی اســـت. هنگام 
خداحافظـــی میگل به آیدی می‌گویـــد که »تو بهم راهی 
نشـــون دادی که در آرامش بمیـــرم« و آیدی در جوابش 
می‌گوید: »تو باعث شـــدی بخوام دوباره زندگی کنم...« 
این دیالوگ‌های طلایی، تأثیرگـــذاری زندگی آدم‌ها روی 
یکدیگـــر را نشـــان می‌دهد. ما اینجـــا می‌فهمیم این دو 
نفـــر چـــه تأثیر عمیقی روی همدیگر گذاشـــته‌اند و حالا 
هر دو در شرایطی کاملاً متفاوت از تأثیرگذاری جادویی 
بـــر همدیگـــر می‌گوینـــد. اگرچه آیـــدی بدون خانـــواده و 
کاملاً تنها شده ولی متوجه اصل بزرگی در زندگی شده 
و آن اینکه ما تنها به دنیا می‌آییم، تنها درد می‌کشیم و 
تنها می‌میریم. آیدی اصل مهمی را در زندگی فهمیده و 
حالا با پشت سر گذاشتن سوگواری‌اش، بهتر می‌تواند 

بـــه جدال با زندگـــی برود.

تنــهـــــایـــیــــــم
در »سرزمین« ما با 
زنی میانسال روبه‌رو 
هستیم که سوگوار 

نزدیک‌ترین آدم‌های 
خانواده‌اش است. 

زنی به نام آیدی، تنها 
در شهر، با غمی بزرگ 

بر قلب و روحش. تا 
میانه‌های فیلم دقیقاً 
نمی‌دانیم چه بر سر 
خانواده آیدی آمده 

است و فقط می‌دانیم 
که او داغدار است 
و هنوز نتوانسته با 
غم از دست دادن 

عزیزانش کنار بیاید. 
کارگردان تا انتهای 

فیلم نخواسته اطلاع 
زیادی از زندگی آیدی 

به ما بدهد


